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 انسان و عبادت

 آوران عبادت خداوند، پیام مشترک و اصلى همه پیام

 نگـاه  در اِنـس،  و جن خلقت از هدف و ؛است وحى

وماا لقتات   »: اسـت  بنـدىى  و عبودیتّ کریم، قرآن

 1«.الجن و الانس الاّليعبدون

مفهوم عبودیّـت و بنـدىى، امـرغ مرـایر و در     

د با مفهوم حریتّ و آزادغ اسـت. بشـر، جویـاغ    تضا

آزادغ عمــو و اراده در برابــر دیگــران اســت. ىــردن 

نهادن و فرمان بـردارغ، در صـورتى کـه بـر اراده او     

همـراه بـا    ؛تحمیو شده و انتخابى در آن نداشته باشد

                                                 

 .55الزاريات، . 5
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زیرا میو بـه آزادغ، امـرغ    ؛اکراه، تنفّر و انزجار است

 7مى، آمیخته است.غریزغ و با ساختار وجودغ آد

لیکن، چه بسـا آدمـى ـ نادانسـته ـ در نگـاهى       

سطحى و آغازین ـ )فراخوان انسـان از سـوغ ادیـان     

الهى به( عبودیتّ خداوند را، با طبع آزادغ خواهى و 

 .پندارد مى ناسازىار خویش جویى رهایى

ىروهى نیز بـا اعتـراف بـه خداونـد، زبـان بـه       

 عبـادت  زمنـد نیا خـدا  آیـا  کـه  ىشـایند  اعتراض مى

 بـه  احتیاجى چه. است مطلق نیاز بى خداوند ماست؟

 خـار   خـدا  بندىى از نحو این به و دارد؟ ما عبادت

ــان   ؛ وشــوند مــى برخــى، قــرن حااــر را زمــان پای

                                                 

 .4قيامت،  .5
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 و حیـات  بـا  را آن و دارنـد  عبودیتّ خدا اعـلام مـى  

 .بینند مى تضاد در دنیوغ، خوش زندىى

 عبادتى هب نیز نگر و بسیارغ از معتقدان سطحى

 زیر از که این براغ صرفاً و داده تن تقلیدغ و ظاهرغ

 شهوات با که نحوغ به را آن شوند، خار  تکلیف بار

 انـدک  ؛ وآورنـد  مـى  جاغ به نباشد، تضاد در دنیوغ

که بـا حکمـت عبـادت آشـنایند و بـا       هستند افرادغ

 .کنند معرفت، خدا را بندىى مى

به بندىى عبادت چیست؟ چرا ادیان الهى ما را 

 کـدام  عبـادت،  خوانند؟ محض و خالص خدا فرا مى

 ـ واقع، در کند؟ مى پر را انسان وجودغ خلاء ادت عب

پاسخگوغ کدام نیاز بشریست؟ و بر فـرض نیـاز بـه    
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عبادت، آیا این نیازمندغ نسـبى و عراـى اسـت یـا     

 مطلق و ذاتى؟

 از بحث به شده، ذکر هاغ براغ پاسخ به سؤال

 همـاهنگى  و آفـرینش  نظام در عبادت عبادت، مفهوم

 ابعـاد  در عبـادت  و انسـان  ذاتـى  وابستگى با عبادت

ــس، ــواهیم نف ــه اخــلاص در  در و نشســت خ خاتم

 عبادات را متذکّر خواهیم شد. ان شاء الله

 مفهوم عبادت

 او محــض اطاعــت عبــادت، بنــدىى خــداکردن، بــه

 .است درآمدن

 در این تعریف، چند نکته نهفته است:

 خدا. ـ وابستگى به7
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 او فرمـان  بـه  و ستودن را عزّوجوّ خداوند ـ 0

 .درآمدن

 اقـرار  و عبـد  سوغ از استمداد و نیاز اظهار ـ 9

 کامـو  ذات برابر در وجودغ نقص به عملى و ایمانى

 .خداوند

 و خـود  بـر  مالـ   و حاکم را متعال خداغ ـ 3

 نستن.دا بندىى مرتبه در خود شؤون

 وحــدّ مرتبــه در معبــود، کمــال خواســتن ـــ 0

 .او به وابستگى

 .او به توجّه و خداوند دانستن حاار ـ 6

چنانچــه عبــادت، امــرغ اعتبــارغ و قــراردادغ 

باشد، نکات فـو  جنبـه صـورغ و عراـى خواهـد      

و به محض برآمدن خواسته و یا نفى قـرارداد،   داشت
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منتفى خواهـد شـد و چنانچـه عبـادت، قـراردادغ و      

و غیر قابو نقضى بو بر واقعیتّ ثابت  ؛اعتبارغ نباشد

استوار باشد، به لحاظ وجـود داممـى و همیشـگى آن    

 واقعیتّ، نکات فو ، امورغ حقیقى خواهند بود.

وابستگى به خداونـد و اعتـراف بـه مالکیّـت و     

(، دو رکــن اساســى 3و  7حاکمیّــت خداونــد )نکتــه 

عبـادت و بنـدىى اسـت کـه در صـورت اعتبــارغ و      

اعتبـارغ خواهـد   قراردادغ بودن آنها، عبادت، امـرغ  

 بود و خار  از دایره اعتبار، واقعیّتى نخواهد داشت.

چنانچه وابستگى به خداوند و مملوکیتّ نسبت 

عبادت، امرغ واقعـى   ؛به او به لحاظ وجود عبد باشد

چنین ارتباطى تنهـا بـین خـدا و خلـق      ؛ وخواهد بود

 وجود دارد.
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وابستگى و مملوکیّـت وجـودغ، بیـانگر معنـا،     

چگونگى عبادت است. با این تواـی:: کـه   کیفیتّ و 

واقعیتّ، ظهور و تمامیتّ ی  موجود، وجود و هستى 

زمانى که در هستى وابسته باشد، در شؤون،  ؛ واوست

عوارض، لوازم و خصوصـیّات وجـودغ نیـز وابسـته     

این نـو  وابسـتگى، اقتضـاغ عبـادت همـه       ؛ واست

 یعنى اطاعت و بندىى خالص در تمـام  ؛جانبه را دارد

ابعــاد وجــودغ از موجــودغ کــه وابســتگى خــالص  

 وجودغ به او داریم و مملوک واقعى او هستیم.

الله علیـه ـ در    رحمةعلاّمه بزرىوار، طباطبامى ـ  

حقیقـت  »: نگارنـد  مورد حقیقت عبادت، چنـین مـى  

عبادت، اینست که بنده، خـود را در مقـام مملوکیّـت    
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بــه همــین لحــاظ، رو   ؛پرودرىــار خــویش در آورد

 7«.عبادت با تکبّر و خودپسندغ سازش ندارد

شرک در بندىى، باطو است و بنـدىى خـالص   

مورد پذیرش است. ایشان بر نفى خودپرستى، تکبّر و 

 ارشـاد  کـه  اند شرک در عبادت، از قرآن شاهد آورده

 به بیان عقو است:

اِن الذين يساكببرون عنان عباادسي سايد     »... 

 2؛لقون جهنم دالرين

بنااد ي و عبااادت ماان سبب اار آناااني  اا  ا  

ب  همين  ودى، با ذلّت و لوارى دالل  ؛ور ند مي

 «شوند. دو خ مي

                                                 

 )ترجمه(. 82، ص 5الميزان، ج . 5

 .  56سوره غافر، آيه  .8
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 1؛و لا يشرك بعبادة رَبِهِ احداً»... 

 نبايد دربند يِ لدا سي رابا لداوناد  انسان،

 «دهد. مكعال شر ت

ــودغ و    ــه وج ــه جانب ــتگى هم ــابراین، وابس بن

خـالص   مملوکیتّ تامّ و واقعى انسان، اقتضاغ بندىى

 را دارد:

  2؛فاعبدالقّ  مخقصاً ل ُ الد ين»

 - پس لدا را بند ي  ن )در حالي   ( ديان 

 «لود ا را براى او لالص  ردانيده باشي.

 الله رحمةةبه بیان علامّـه بزرىـوار، طباطبـایى ـ     

عبودي ات و متاام   »: کـه  اسـت  این آیه معناغ ـ علیه

                                                 

 .556سوره كهف، آيه  .5

 .8سوره زمر، آيه  .8



 انسان و عبادت  / 14
 

 

بند ي را در هم  شؤون  ند ي لود، باراى لادا   

البك  در شعاع پيروى  ردن ب   ؛ظهار و آشبار  نا

عبودي ت  امل و ساام، در   ؛ وآنچ  حبم  رده است

حالي است    سو، دينت را براى لدا لالص  رده 

ب  اين معنا    غير او را اطاعات و پياروى    ؛باشي

 1«نبني.

 عبادت در نظام آفرينش

داراغ دو روغ است که ی   ؛عبادت در نظام آفرینش

ن نظام تکوین و روغ دیگـرش نظـام تشـریع    روغ آ

 کننـد  و در هر دو نظام، از ی  اصو پیروغ مى است

 لـیکن،  ؛اسـت  متعـال  خـالق  ذات بـه  وابستگى آن و

                                                 

 ، طبع آخوندى.841، ص 51الميزان، ج  .5
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و در نظـام   بـوده  جبـرغ  تکـوین،  نظـام  در وابستگى

 .باشد تشریع، ارادغ و اختیارغ مى

براغ تبیین عبادت در نظام آفرینش، به تواـی:  

 تکـوین  نظام وابستگى: کنیم ره مىاشاوابسكگي کلمه 

 که است وجودغ وابستگى متعال، خداغ به تشریع و

 وابسـتگى  ذات. است کمال و واقعیتّ ظهور، با همراه

پیـدایش او و   و یافتن ظهور ذات خدا، به موجود ی 

 خـداغ  به وابستگى ادامه اش، خواست ذاتى و واقعى

 هـاغ  خواسـته  بـه  رسـیدن  و ماندن باقى براغ متعال

 .است خویش

در نظام تکوین، ادامه این وابستگى جبرغ است 

و امّا در نظام تشریع، ظهـور وجـود انسـانى، الهـى و     
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 انسـانى،  فضـایو  و معنـوغ  هـاغ  پدید آوردن کمـال 

 .است ارادغ

قرآن مجید، درباره کوّ نظام آفرینش و وابستگى 

 :فرماید آن به خداغ بزرگ، مى

ر  الا اسِاي  انْ  ُلُ منن في الس اموات و الا »

سمام  ساني    در آسمانها و  مين  1؛الرّحمنِ عنبداً

 «هسكند، بنده اويند.

عبادت تکوینى هر موجودغ در آسمان و زمین، 

همان وابستگى خالص و ظهور فعلى مملوکیتّ او بـه  

نحو جبرغ است. بـه همـین جهـت، تسـلیم محـض      

 هستند:

                                                 

 .39سوره مريم، آيه . 5
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طوَْعااً   لَ ُ اَسْقَمن مننْ في الس مواتِ والاَر ِ»... 

 1؛ون  َرْهناً والي  يُرْجنعونَ

 ساني    در آسامانها و  ماين هساكند، ا     

ميقاي و  راهات،    روى ميل و رغبت ياا  روى بي

سسقيم فرمان او هساكند و با  نااد او با  رداناده     

 «شوند. مي

بــه هــر حــال، وابســتگى موجــودات در نظــام 

آفرینش به خالق متعال، ظهـور واقعیّـت، ادامـه آن و    

 .است ارادغ و تکوینى هاغ سیدن به خواستهر

این وابستگى در نظام جهان و انسان به صورت 

تسبی:، تقدیس و ثنـاء الهـى تجلّـى یافتـه و آشـکار      

 .شود مى
                                                 

 .29آل عمران، آيه . 5
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ون اِنْ منِْ شيء الا يُسب ح بحماده و لبان   »... 

 1؛لاسفتهوُنَ سسبيحنهُمْ...

 وياد،   و هر موجودى، سسبيح و حمد او مي

 «فهميد... ها را نمي آنولي شما سسبيح 

و يُسااب ح الرَْعْاادُ بنحماادِهِ و الْممِباا ُ مِاانْ  »

و رعااد سساابيح و حمااد او  ويااد و   2؛ليفَكِاا ِ...

 «فرشكگان نيا ا  سرس او...

و يُسب ح لقّ  ما في الس مواتِ ون ما في الار ِ »

 3؛لَ  المقك و ل  الْحنمدُ و هُون عقي  ُلِ شَئ قَدير

                                                 

 .44إسراء، آيه  .5

 .59رعد، آيه  .8

 .5سوره تغاين، آيه  .9
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آنچ  در  ماين اسات،    ها و آنچ  در آسمان

 ويناد. مالبي ات و حبومات     براى لدا سسبيح مي

براى اوست و سكايش ا  آن او، و او بر هم  چياا  

 «قادر است.

حقیقت عبادت در نظام آفرینش، تجلىّ و ظهور 

هر  ؛ ووابستگى خالص وجودغ به خداغ واحد است

ــه    ــادر ب ــدىى، ق ــت و بن ــعا  عبودیّ موجــودغ در ش

، خود واقعیّـت  خودشزیرا  ؛خودنمایى خویش است

این خود، جز در ارتباط با ذات حقّ  ؛ وو ظهور است

ظهور نیافتـه و جـز در ارتبـاط بـا همـان ذات بـاقى       

 .رسد نمى بیشتر ظهور به و ماند نمى

تخم ىو، وجودغ وابسته به خـالق دارد و جـز   

در ارتبــاط بــا خــالق خــویش، رشــد وجــودغ پیــدا  
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 بـوغ  و خـاص  زیبـایى  هـا،  بـرگ  لطافـت . کنـد  نمى

 او، به هستى بخشیدن پرتو در خالق جانب از خوش،

 .است شده داده

نطفه انسان در شعا  وابستگى بـه ذات فیّـاض،   

. شـود  رشد کرده و رو  زیباغ انسانى به او داده مـى 

ن، خودنماشدن و دستیابى یافت ظهور او براغ بنابراین،

به ظهورهاغ برتر و خودنمایى بیشـتر تنهـا در شـعا     

 عبادت پرتو در که است پذیر ، امکانالقّ بستگى به وا

 ایـن  روغ. شـود  مـى  آشکار بودن، تسلیم نتیجه در و

 ـ ـ علیه اللّه رحمة ـ طباطبایى بزرىوار، علاّمه اساس،

 :اند داشته بیان

حمد و ثنا، عبارت است ا  آن    موجودى »

ب  وجود لود،  مال موجود ديگار را ) ا  لاباد    
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رناده اوسات( اظهاار  ناد و     عقّت و ب  وجود آو

ى مكعاال  لادا  پاك ذات ها، سرچشم  سمام  مال

است. پس هر حماد و ساكايش  ا  ا  هار  اس      

 1«. ردد سر ند، سرانجام ب  ذات متد س او با  مي

بنــابراین، همــه موجــودات در شــعا  عبــادت، 

ــدود    ــال او را در ح ــقّ، کم ــبی: ح ــا و تس ــد، ثن حم

 .کنند ىنجایش خود طلب مى

تفسیر عبادت در نظام آفرینش، باید  با توجه به

 داشته باشیم. آن به ىرا نظرغ واقع

                                                 

 طبع آخوندى. 88، ص 5الميزان ج . 5
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 هماهنگي عبادت با وابسكگي ذاسي انسان

ــده    ــرینش و پدی ــان آف ــى از جه ــان، جزم  از اغ انس

 و 7قـوام  نیکـوترین  در کـه  امتیاز این با هاست پدیده

آفریـده شـده    0اسـتعداد )خلافـت الهـى(    ترین عالى

 است.

ــد هــر پ ــدهدانــش، مانن  وابســتگى ذات اغ، دی

 عـین  وابسـتگى،  این و بوده بزرگ خداغ به وجودغ

 یافتن و واقع بودن اوست. ظهور

خواسته طبیعى و اوّلى انسان، همان بقاء داممى، 

ــاء    ــد، اراـ ــه بعـ ــود و در مرحلـ ــگى وجـ همیشـ

 بـه  و حکمـت  اسـاس  بـر  کـه  اسـت  هـایى  خواسته

                                                 

 .4سوره يقين، آيه  .5

 .96سوره بقره، آيه  .8
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 و اسـت  شـده  ىذاشته وجودش در حکیمانه منظورغ

 را الهـى  حکیمانـه  غـرض  انسـان،  کـه  است نای مهم

 .بخشد تحقّق آن به و کند درک

معناغ دقیق وابستگى ذاتى و وجودغ انسان بـه  

خدا، این است که او استقلال ذاتـى نـدارد. ذاتـش از    

هر کمالى جز آنچه خداوند )که بخشنده مطلق کمـال  

 تهـى  ببخشد او به( نیست اغ است و جز او بخشنده

 ؛ واوسـت  بـه  نیازمند خویش، شؤون تمام در و بوده

 تمــام در نیازمنــدغ وابســتگغو ایــن کــه ایــن دیگــر

 .است همیشگى و داممى جهات،

انسان در رشد ابعاد حیوانى و جسمانى، خود را 

 زیـرا  ؛بینـد  نیازمند به عبادت ارادغ و تشـریعى نمـى  

ــان محکــوم ــانون هم ــر حــاکم ق ــام ب ــت نظ  و طبیع
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 ظهـور  و او لهـى ا انسـانى  رشـد  لیکن،. هاست پدیده

 به رو  شدن مزیّن ىروِ در وغ، معنوغ فضایو فعلى

 و غرایز آمدن در اصلا  به و اخلاقى برجسته صفات

تشـریعى و   بنـدىى  شـعا   در 7مـادّغ،  هـاغ  خواسته

 .باشد ارادغ خداوند متعال مى

عبادت و بندىى انسان، تجلّـى و ظهـور فعلـى    

ام همان وابستگى ذاتـى و نیازمنـدغ بـه خـدا در مق ـ    

 اراده، اختیار و در دو بُعد اندیشه و عمو است.

 و الهـى  هاغ شخصى که تسلیم محض خواسته

)کـه در قـرآن و    الهـى  حـدود  از و باشد دینى قوانین

                                                 

 جسزمان،،  یهزا  خواسزهه معناى به اصلاح در آمدن غرايزز     .5

 عقز     ديزن  دسهورات   قوانين دايره در ها آن ارضاء از عبارت

 .است
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و اممـه   )صلى الله علیه وآله وسـلم( سنتّ رسول خدا

ــار ــلام(اطه ــد )علیهم الس ــاوز نکن ــده( تج و  تبیین ش

 باشـد،  نداشـته  حق راایت جز زندىى در اغ انگیزه

 بــا و کــرده ابــزار را خــویش نیازمنــدغ و وابســتگى

 شـده  هماهنـ   خـدا،  بـه  ذاتـى  و وجودغ وابستگى

 .است

عبادت، به معناغ اظهار وابسـتگى و نیازمنـدغ   

در مقام اندیشه و عمو، انسان را از دایره طبیعت و از 

حدّ بهیمیتّ خار  ساخته و او را در حدود انسـانیت  

و  از وابسـتگى ارادغ بـه   زیرا خر ؛داخو کرده است

الله، ماندن در طبیعت است. چنین شخصـى، رشـد و   

کمال فراتر از حد طبیعت ندارد. شاهد و ىواه بـارز و  

 در موجـود  فرهنگـى  هـاغ  آشکار این مطلـب، نظـام  
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 و دینـى  بـى  و لامیـ   غالباً آنان،. است حاار دنیاغ

ــاىرایى ــر را محــض دنی ــنت ــى دارغ ویج و از دی  نه

 و ظـاهرنگر  هـاغ  انسـان  جهـت،  همـین  به. کنند مى

 را جسـمانى  و غریـزغ  هـاغ  خواسـته  ىرا، احساس

ــتقّو ــد از مس ــانى بُع ــب انس ــى طل ــد م ــه و کنن  ب

ــته ــاغ خواس ــانى ه ــایو و انس ــالى فض ــى ع  اخلاق

 حیـوان  با ها انسان ىونه این تفاوت تنها. توجّهند بى

 در و کنـد  و تجربـه مـى   اندیشـد  مى او که است این

ــاء ــز ارا ــوّ غرای ــلو  روغ و دارد  تن ــى اس  علم

 اسـت،  سـاخته  که ابزارغ با و خوابد مى و خورد مى

 بـدون  حیـوان  آن امّـا  ؛کند مى نفسانى شهوت ارااء

 غرایـز  اعمـال  به غریزغ قانون شعا  در صرفاً و تنوّ 

 آرام اش خواسته ارااء محض به حیوان،. پردازد مى
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ى انسان، ارااءاش حد و حصر نـدارد و  ول ؛ىیرد مى

 بعـد  مراحـو  اش، ا رسیدن به ی  مرحله از خواستهب

 و درنـدىى  بـه  حیـوان،  از بـدتر  و کنـد  مـى  طلب را

 آرام شـدن،  سـیر  با حیوان، ی . پردازد زغ مىخونری

 خود شدن سیر با سیرت، حیوان انسانِ ولى ؛ىیرد مى

 بـاز  جنایـت  از( عبودیتّ اصو از غفلت صورت در)

 .کند مى زتجاو خویش، توان حد در و ایستد نمى

بنابراین، در حقیقت خرو  از عبودیتّ خـداغ  

متعال و هوغ را خدا قرار دادن، خرو  از انسانیتّ و 

 ورود به بهیمیتّ است.
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وَ لو كانوا كذلك لَخرجُوا منِ  حندود الاِنننان       

 1اِلى حد  البه م   ِ فكانوا كما و صف فى مُحكَن  كاابنِهِ  

 2؛  اَضَلُ سَبِ لااِنْ هُ  اِلاّ كالانَْعْامِ بَل هُ»

و ا ر چنين شوند )عبادت، حمد، ساكايش و  

شبر لدا را بجا نياورند( ا  حدود انساني ت ب  حد 

 ونا    آورناد و آن  بهيمي ت )چارپاياان( روى ماي  

 ردند    لداوند در  كاب محبم و اسكوار لاود  

)قرآن( وصف فرموده است: )بند ان هواى نفاس(  

 «سرند. بل،  مراه ؛جا مانند چارپايان نيسكند

با توجّه به مطالب فو ، چنـد نکتـه در قلمـرو    

 :شود عبادت روشن مى
                                                 

 دعُاى ا ل صحيفه سجاديه. .5

 .44فرقان،  .8
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عبادت، حرکتـى هماهنـ  بـا وابسـتگى     : الف

 ذاتى انسان به خداست.

 طلبـى  عبادت، پاسخگویى به نداء فضـیلت : ب

 .است انسان

 هـاغ  عبادت، به اصلا  در آوردن خواسـته : ج

ــزغ ــایى و اســتعدادغ و غری ــود از ره ــوانىح قی  و ی

واقع خرو  از حیوانیّـت و داخـو    در و است طبیعى

 شدن در انسانیتّ )خدا محورانه( است.

عبادت، تسلیم شدن و وابسـتگى تشـریعى و   : د

ارادغ در دو بُعد اندیشـه و عمـو بـه خـداغ متعـال      

 است.

عبـادت، تجلّـى و ظهـور فعلـى وابسـتگى      : ها

 وجودغ به خدا در بُعد تشریع و اراده است.
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 ت و  مال انسانيعباد

هر موجودغ به طور غریزغ و فطـرغ در جسـتجوغ   

دقیقاً کمال خاص یـ    ؛ وکمال خاص خویش است

 موجود، بالاترین مرتبه هستى اوست.

انسان بر اساس این قانون، کمال خاص خود را 

 را انسـانى  کمـال  انسـان،  عنـوان  بـه  و کند طلب مى

 .است خواهان

مام اسـتعدادها  کمال انسانى، واقعیّتى است که ت

 .طلبد مى کم  به اش را جهت ظهور فعلى

و استعدادها ـ در ابعاد انسـانى مختلـف نفـس     

 ؛آدمى ـ زمانى ابزار پدید آمدن کمال انسـانى هسـتند   

که با انگیزه عقلانى و الهى به فعلیتّ رسیده باشـند و  

 با همان انگیزه به کار ىرفته شوند.
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ه منشـأ  کمال معنوغ انسانى، واقعیّتى اسـت ک ـ 

فضــایو اســت و جــز اعمــال شایســته از آن صــادر  

 .شود نمى

بر خلاف کمال علمى، کمال جسـمانى، کمـال   

 و ىیرنـد  غریزغ و... کـه زمـانى رنـ  فضـیلت مـى     

 برجسته صفات با که دارند، را اخلاقى زیبایى اقتضاغ

 است، هنرمند است، عالم فلانى. شوند همراه اخلاقى

 بردارنـده  در تنهایى به جملات این... و است سودجو

 انسانى صفات از اغ انیت نیست، ممکن است ذرّهانس

 سـودجو  و بـودن  هنرمنـد  بـودن،  عالم و نباشد او در

... و تکبّـر  مکـر،  حـرص،  بـا  همراه وغ، در... و بودن

 .باشد
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در صورتى کـه کمـال انسـانى جـز بـا وجـود       

فضایو )کرامت، شرافت، عزّت، تقّر  بـه خـدا و...(   

 مى ندارد.معنا و مفهو

کمال انسانى، کمال خاص انسان است که جـز  

 .شود در شعا  عبودیتّ و بندىىِ اللّه حاصو نمى

بر اساس درک کلى و جامع ما از توحید و نگاه 

ما در شعا  این درک به انسان، هر کمـالى از جانـب   

 واقعیّـت  یـ   کمـال  زیـرا  ؛شـود  خدا بخشـیده مـى  

 آن ؛ ونیسـت  وجود بخشنده غیرخدا و است وجودغ

 کـه  دارد را ظهـور  و یـافتن  کمـال  قابلیّـت  موجودغ

میـان  آد وابسـتگى  عبودیتّ،. باشد حق ذات به وابسته

در اندیشــه و عمــو بــه خــداغ یکتاســت کــه ســبب 

 ؛ وىـردد  بخشیدن کمال انسانى از جانب خداوند مى
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 نیـز  برتر معرفت به رسیدن و خدا به تقرّ  به آن، از

 .شود مى تعبیر

ن در شعا  اطاعت محض، بنـدىى،  حقیقتاً انسا

حمد و ثناغ خداوند، کمال را از خالق خویش طلـب  

 نفس و آید بیرون نادارغ و نقص از که تااین کند، مى

 مناجـات  دعـاغ  در. ىردانـد  ر ّ صـفات  به مزیّن را

 :کنـد  عـرض مـى   )علیه السلام(سجّاد امام المفتقرین،

و فَتْرى لا يُغْني  اِلاّ لقَكي لا ينسدُها الاّ طَولُك و »... 

حاجكي لا ينتضيها غيَْرُك و  َربي لا يُفَرّجُا  سِاوى   

 ؛رنحْمكِكن...

لداوندا جا سوج   و احسانت، نادارى و فترم 

نياا ى نبناد... و جاا فضال ساو،       را )بدل ب ( بي

آر ويم را ب  من نرساند و جا بخشاش و بار اي   
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، جقوى نيا م را نبندد و ) سي( جا سو حااجكم  سو

 «و جا رحمت سو  رفكاريم را نگشايد... را برنياورد

کمال انسانى، جـز رسـیدن بـه غایـت آمـال و      

کــه بــه کمــال مطلــق  ؛آرزوغ ذاتــى خــویش نیســت

در )علیـه السـلام(  است. امیرمؤمنان )خداوند( منحصر

وبى و أنْتَ غاي  مطل»... : کنند دعاغ صبا ، عرض مى

 ؛...وَ منُاىَ فى منقلبى و مثواىَ

و سو نهايت مطقوب، آرمان و آر ويم در دنيا 

 «و آلرت هسكي...

که خود تجسّم  )علیه السلام(طالب ابى بن علىّ

 بـا  مناجات مقام در ؛انسان کامو و کمال انسانى است

 و. ىویـد  مـى  سـخن  انسـان،  ذاتـى  خواسـت  از خدا
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 صـبا   دعاغ رد که است همان انسان، ذاتى خواست

 .است شده بیان

اشتباهى که در دنیاغ به اصطلا  پیشرفته امروز 

 هــاغ وجــود دارد، ایــن اســت کــه برخــى از کمــال

بـراغ   ؛ وانسان پنداشته شـده اسـت   کمال استعدادغ

 .کنند اظهار انسانیتّ، به وجود آنها بسنده مى

امروزه رشد علوم تجربى، علوم انسانى، وجـود  

، وجـود بناهـاغ مجلّـو، رشـد     اختراعات، اکتشـافات 

علوم عقلى و... را که کمال علمى انسـان بـه حسـا     

 در. انـد  دانسـته  انسـان  نهـایى  کمال مصدا  آید، مى

 نفـى  بـراغ  ابـزارغ  تواند مى علمى کمال که صورتى

ــانیتّ، ــزّت، انس ــرف ع ــایو و ش ــرار فض ــرد ق  ؛ىی

 دسـت  در ابـزارغ  صـورت  بـه  اینـ   که ىونه همان
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این در تضـاد بـا کمـال     ؛ وستبشرغ ا طلبان قدرت

انسانى است که پیامدغ جز عـزّت و شـرف انسـانى    

ندارد. علوم، معلول تفکر حسّـى، تجربـى و عقلانـى    

 و عبودیّـت  معلول انسانى، کمال که حالى در ؛هستند

 عقلى و حسىّ تفکّر با انسان ؛ وخداست به قر  عین

 .کند نمى پیدا خداوند به تقرّ  محض

 کمـال  با نباید را استعدادغ هاغ بنابراین، کمال

 یکـى ( اسـت  انسان ذاتى آرمان به وصول که) انسانى

 رن  که دارد شایستگى استعدادغ کمال البته ؛بگیریم

 استعدادهاغ از یکى. آید در اصلا  به و بگیرد انسانى

دنیاست. چنانچه رشد و کمال  حب  نفس، در موجود

 هـاغ  تاین محبتّ به نحوغ باشد که آدمى تنها نعم ـ

 همـه  بـه  رسیدن او تلاش تمام و کند طلب را دنیوغ
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 براغ... و اعتبارات دنیا، ریاست دنیا، ثروت ؛باشد آنها

ال حـبّ دنیـوغ دسـت یازیـده     کم ـ به شود، جمع او

 انسـانى  حـبّ  حبىّ، چنین ذاتى اقتضاغ لیکن، ؛است

 ىنـاه،  هر منشأ که دارد قابلیت حبّ، این زیرا ؛نیست

 بـه  دنیـا  حبّ که زمانى آرغ،. دباش خطایى و خیانت

 رشـد  خدمت در و ىرفته انسانى رن  درآید، اصلا 

 7.ىیرد مى قرار انسانى عزّت و

 عبادت در سمام ابعاد نفس

 آن، از اغ هر بُعد از ابعاد نفس و هر اسـتعداد و قـوّه  

 الهـى  احکـام  از حکمـى  به باشد، باطن یا ظاهر خواه

آن احکـام و  است و عبادت آن در اطاعـت از   مکلّف

                                                 

 يیهزا  تفزا ت ين كمال انسان،   كمال غريزى   اسهعدادى، ب. 5

 .كند یم جود دارد كه مقال ديگرى را طلب 
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 بـه  عبـادت  این. باشد خار  نشدن از حدود الهى مى

 و راـایت  مـورد  کـه  معنـا  ایـن  بـه  ؛است عام معنى

خشنودغ خداست، هر چند در آن قصد قربت نباشد. 

 بـه  و رود مثو این که فردغ براغ امـرار معـاش مـى   

 احکـام  و قـوانین  و طلبد مى را آن حلال دین، حکم

 در شـخص،  ایـن  نـد، ک مى مراعات را حرام و حلال

. باشد نداشته نیتّ و قصد چند هر است، عبادت حال

 ـ حـقّ  راـایت  جلب و خدا اطاعت نفس زیرا وعى ن

 عبادت است.

 «العبادة سبعون جزأً افضلها طلب الحلال»

مراد از عبادت، در این سخن که: طلـب حـلال   

بخش افضو عبادات است، عبادت به معنـاغ عـام آن   

مانند: نمـاز   ؛ه معناغ خاصاست. وىرنه، در عبادت ب
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لازم اسـت و بـدون آن، عبـادت     و روزه، قصد قربت

 و معرفـت  علـم،  اندیشـه،  هر لیکن. شود نمى محقّق

که حاصو شود و رااغ خدا در آن باشـد. در   عملى

 ایـن  روغ. ىیـرد  قلمرو عبادت به معناغ عام قرار مى

 ؛بسیارغ از اعمـال درونـى   بر احادیث در کلى، قاعده

 عبـادت  بیرونـى،  اعمال نیز و نیتّ اندیشه، کر،ف مانند

 قرامـت  7خـدا،  معرفـت  رو، این از. است شده اطلا 

 0خـدا،  خـوف  از ىریـه  صب:، هنگام در تضرّ  قرآن،

 نعمتهـاغ  در تفکّر 9زمین، و آسمانها ملکوت در تفکّر

                                                 

 .58، ص 5عيون اخبار الرضا، ج  اللّه؛ معرفةاللّه،  عبادة ل ا. 5

 .58، ص 5عيون اخبار الرضا، ج  .8

شزرح   ز المخلصين ةالهفكّر ف، ملكوت السموات  الارض عباد. 9

 .19ش ، 43، ص 8غرر، ج 
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ظر به والـدین  ن 0سلام، افشاء ىفتن، سخن نرم 7الهى،

نظـر   3و دوست مـؤمن، نظر به برادر  9از روغ محبتّ،

6دا،ـحسـن ظـنّ بـه خ ـ    0به عالم، نظر به امام عـادل، 

                                                 

، ش 833، ص 5شرح غرر، ج  الهفكّر ف، آلاءاللّه نعم العباده.. 5

5541. 

، 8شزرح غزرر، ج    لين الكلام   افشاء السزّلام.  ةانّ من العباد. 8

 .5541، ش 413ص 

 .543، ص 11بحار، ج  ،ةنظر الولد ال،  الديه حباًّ لهما عباد. 9

، 14حزار، ج  ب ،ةُالنظر ال، الاخ تزودّه فز، اع عزّ جز  عبزاد    . 4

 .543ص

بحار  ،ة  النظر ال، الامام المقسط عباد ةالنظر ال، العالم عباد. 5

 .19، ص 14ج 

 .8218، ش 915، ص 8شرح غرر، ج  ،العبادة، الزهادةأفض  . 5
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 9سـکوت )در وقـتش(،   0عفّـت بطـن و فـر ،    7زهد،

پوشیدن چشم از چیزهایى که چشم چرانـى بـه آن را   

انجـام   0اخـلاص در عمـو،   3خدا حرام کـرده اسـت،  

 و... عبادت شمرده شده است. 6فرایض،

                                                 

 .8218، ش915، ص 8شرح غرر، ج  ،ة، الزهادةأفض  العباد. 5

، 15ار، جبح بطن   فرج، عفّةِ أفض  عنداللّه من ةما مِنْ عبادَ. 8

 ، طبع ايران.1، ر ايت 16ص 

 .815، ص 15بحار، ج  ما عبداللّه بش،ءِ أفض  من الصّمت،. 9

 .555، ص 11بحار، ج  اللّه، ةحسن الظّن باللّه من عباد. 4

 .85، ص 5ج  الحكمةميزان  اخلاص العم ، ةاعل، العباد. 5

 .54، ص 12بحار، ج الفرائض  كأدا ةلا عباد. 5
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 نفس وابستگىانسان، از آن رو که در تمام ابعاد 

موظّــف اســت کــه از تمــام  ؛وجــودغ بــه خــدا دارد

 جهات، خدا را اطاعت کند.

عبادت همه جانبه، شخص را در صراط مستقیم 

نحـراف و فسـاد او در   ا مـانع  و دهد هدایت قرار مى

 افتـادن  از را او ؛ وشـود  زندىى فردغ و اجتماعى مى

 .رهاند مى شیطان به وابستگى دام در

اِلايبُم ياا بناي آدنم اَنْ لا سَعبادُوا     اَلمْ اعْهنادْ  »

الْشيّطانَ انّ  لَبُامْ عنادُوم مُباينَ ون اَنِ اعْبادُوُني هاذا      

 1؛صراطَ مُسكَْتيم

                                                 

 .  56ز  55ات سوره يس، آي .5
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اى فر ندان آدم! آيا با شما پيمان نبساكم  ا    

 يرا او دشمن آشبار شماست و  ؛شيطان را نپرسكيد

 «اين راه راست است. ؛اين    مرا بپرسكيد

 این پیمان، همان عهد و پیمـان  شاید مقصود از

 وجـودغ  وابستگى نفسِ که سان بدین ؛تکوینى باشد

 است تعهّدغ او به شما نیازمندغ و فقر و خدا به شما

ف نظـام  خـلا  ایـن . ندهیـد  تن خدا غیر بندىى به که

هستى و سنتّ الهى است که شما در اصو وجـود بـه   

خدا وابسته باشـید و در اندیشـه و عمـو، غیـر او را     

این نوعى ایجـاد ناهمـاهنگى از سـوغ     ؛طاعت کنیدا

شما و خرو  از سنتّ الهى و أصو وابستگى حاکم بر 

 حقیقت انسان و جهان است.
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تعهّد تشریعى از فرزندان آدم به واسـطه انبیـاء،   

بدین ىونه  ؛فرعى بر این تعهّد تکوینى و فطرغ است

و )علیهم السـلام( که خداوند حکیم با فرستادن انبیـاء 

 یاء آنان حجتّ بر خلق را به اتمام رسانید.اوص

حجتّ شرعى بر مردم  «اَنِ اعْبدوني...»و جمله 

است. و به صورت امر و فرمان ذکـر شـده اسـت تـا     

ملـزم بـه عبـادت و     و اند بفهماند که مردم رها نشده

 اطاعت هستند.

 هر از متنفّر و جویى و تو اغ انسان مدّعى حق

 اللّه عبادت به وجودغ، ابعاد و جوانب همه در کجى،

که به حقیقت، صراط مستقیم و رساننده تو،  ؛کن قیام

هسـتى خـویش را    ؛ وبه راوان الهى و بهشت است
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ــروش.   ــن مف ــر از ای ــه کمت ــعا  اراده ب لَاايس »در ش

 ؛1فم سبَيعُوها الاّ بها الجن لأنْفسبم ثَمننَ الاّ 

هاى شما قيمكي جا بهشت نيست،  براى جان

 «شت نفروشيد.آن را جا ب  به

ابعاد وجودغ انسان علاوه بـر ملـزم بـودن بـه     

عبادت عام، موظّف بـه عبـادت خـاص نیـز هسـت،      

ماننـد:   ؛عبادتى که قصد تقـرّ  در آن الزامـى اسـت   

 ، خمس، انجام نوافـو و... ةنماز، روزه، حج، اداء زکو

الزام به این معناست که بدون قصـد تقـرّ ، عبـادت    

 .شود محقّق نمى

ت خـاص، نـوعى ارتبـاط قلبـى     حقیقت عبـاد 

خالص با خداغ متعال بوده و حرکات بدنى هماهن  
                                                 

 .1483، شماره 25، ص 5شرح غرر، ج  .5
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با ارتباط قلبى و خلوص در قصد تقرّ  به خدا، براغ 

صیقو دادن رو  از کدوراتى است کـه در ارتبـاط بـا    

مسئو دنیوغ پیدا کرده است و نیز مانع از سـقوط در  

 )علیـه السـلام(  مؤمنان امیـر  کـه  چنان. ىردد ىناه مى

 1؛سنايهاً عن الببر ةوالص م» رباره نماز فرمود:د

ا لداوند ا نما  را براى پا ياه  ردانيدن ا   

 «سبب ر واجب  رد.

 سنهي عن الفحشاء ةاِنَ الصمَ ةو أقِمِ الص م»... 

 ؛2و الْمنبر و لَذ ر الله ا بر...

نما  را بپادار، ب  راسكي نماا ، ا  فحشااء و   

 « ند... منبر نهي مي

                                                 

 .  5561، شماره 443، ص 4شرح غرر، ج  .5

 .45سوره عنكبوت، آيه . 8
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اندازه در عبادت خاص، حضور قلبى بیشتر  هر

 جوار  و اعضاء و تر پاک ها، کدورت از رو  ؛باشد

 .آمد خواهند در اصلا  به بهتر

روایـت   )علیه السـلام( از امام باقرو امام صـاد  

ا  نما ت براى سو نيست مگر با   »شده که فرمودند:

 1«ات... اندا ه سوج   ققبي و حضور ققبي

ــول خدا ــلى اللهو رس ــه )ص ــه علی ــلم( وال  وس

 ويا     چنانلداى مكعال را عبادت  ن، »فرمودند:

، او ساو را  ینا يب نمای و ا ر ساو او را  ی نيب میاو را 

 2.«نديب می

                                                 

 .93ره، ص  (امام خمين، ) آداب نماز .5

 .93ص  ،آداب نماز )امام خمين،( ره. 8
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تأثیر عبادت بر نفس و جوار ، به لحاظ حضور 

یعنـى حضـور    ؛قلبى و شخصى به خداغ متعال است

قلب، سبب زدودن غبارهاغ ىناه از نفس و تثبیـت و  

)علیها فاطمـه  حضـرت . ىردد یماخلاص  اختنبرپاس

ــلام( ــد: الس فاار  القّاا  الص اايام س بيكاااً   » فرمودن

 1؛للإلمص

لداوند، رو ه را براى پايدار سالكن المص 

 «واجب  رده است.

بدون ش ، عبـادتى کـه در آن حضـور قلـب،     

اخــلا  و زدودن ىنــاه باشــد، باعــث آرامــش قلــب  

و الصيام و »... ود: فرم (السلام هیعل)باقر امام. شود یم

                                                 

 .925، ص 35بحار، ج  .5



 19 / دوره دهم، شماره نهم
 

 

رو ه و حج )سبب( آرامش  1؛الحج سسبين التقوب

 .«هاست ققب

 عبادت و المص

ــادت، نکــات   ــوم عب ــه شــشدر بحــث مفه  را یا ىان

 آن خـدا،  بنـدىى  و عبـادت  در که زمانى ؛برشمردیم

اخـلاص در   بـه  شـخص  یابد، فعلى ظهور نکته شش

 است. افتهی راهعبادات 

سـت کـه شـخص    اخلاص در بندىى، به ایـن ا 

خود را در محضر خدا ببیند و به غیر او نظر و توجّـه  

و أحـدغ را در عبـادت خـدا شـری       ؛نداشته باشـد 

و جز خـدا را  رب   أحدا(  بعبادة)و لا يشرك نگرداند 

                                                 

 .529، ص 12بحار، ج  .5
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بر خود و شؤون وجودغ خود حاکم نداند و نیـازش  

را صرفاً از او طلب کند و به کسى جـز او، وابسـتگى   

اسـت کـه    شده نقو (السلام هیعل)م باقراز اما پیدا نکند.

لا يبونُ العبد عابداً لقّ  حقّ عبادس  حكّاي  » فرمودند:

 ينتطع عن الخقق  قّهم إلي  فحينئذ يتول:

 1«هذا لالص لي فيتبق  ببرم .

انقطا  از خلق، به این معنا است که در رجـو   

و کمــ  ىــرفتن، آنــان را در عــرض وجــود خــدا و 

ندهد. و مـؤثّر حقیقـى در همـه    استعانت از خدا قرار 

بـر اسـاس    هرچنـد ، گرید عبارت بهآنان را خدا بداند. 

اصو وابستگى ذاتى به خداغ متعـال، اظهـار ذلّـت و    

 دیگـر  مقابـو  در ولـى  ،کنـد  یم ـخوارغ در نزد خـدا  

                                                 

 .555، ص 16بحار، ج . 5
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 وسیله فقط را ها آن و ببیند مستقو را خود موجودات،

 ابـزارغ  عنـوان  به عالم، همه به و. بداند الهى اسبا  و

 بـه  تقـرّ   و وصول طریق او، براغ باید که کند نگاه

 .باشند خدا

 لمص :

عبادت خداغ بزرگ، نه براغ این است کـه خداونـد   

نیازمند ستایش ماست و نـه بـراغ تـرس از حـواد      

بو، براغ هماهنگى بین اندیشه و عمو ارادغ  ؛طبیعت

 انسان و بین وابستگى ذات و وجودش به خداست.

عبادت خـدا در قـرن حااـر هماننـدِ     بنابراین، 

دیگر اعصار، با رشد علمى و پیشـرفت تجربـى بشـر    

حرکتى از نقص وجودغ بـه   درواقعمنافات ندارد که 

کمال وجودغ و حرکتى از نادارغ بـه دارایـى اسـت.    



 انسان و عبادت  / 02
 

 

 معاصـر،  انسان که شود یمبو، رو  عبودیتّ، موجب 

 الهـى  رن  خویش، تجربى پیشرفت و علمى رشد به

 .بزند

در قرن حاار که  تنها نهبودیتّ خداغ متعال، ع

 و فقـر  کـه  زیـرا  ؛در هیچ قرنى پایانى نخواهد داشت

 ـپا یب بزرگ خداغ به انسان ذاتى نیاز  وابسـتگى  و انی

ــود ــدأ  اش یوج ــه آن مب ــتب ــى ،بخــش یهس  و دامم

 .است همیشگى

بنــــــابراین، ادیــــــان الهــــــى و همــــــه 

و، مـا را  امر و فرمان ا حسب به (السلام همیعل)پیامبران

 انسـان  وجودغ خلاء تا 7؛خوانند یفرامبه بندىى خدا 

 کمـال  مطلق، جمال از دورغ درد و نادارغ درد که را

                                                 

 .85ه انبياء، آيه سور .5
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 او غربت به و کنند پر است، مطلق محبو  و مطلو 

 مادیّـت  دنیاغ در که تنهایى رنج از را او و دهند پایان

 اطمینـان  و آرامـش  عالى مرحله به و ؛برهانند ،برد یم

ياا اي كهاا الانفس    » و را مشمول خطـا : ا ؛ ودبرسانن

فادلقي في  مرض   ً راض  ًارجعي إلي ربك   المطئن 

 ىردانند. 1؛«عبادسي وادلقي جنّكي

اسـلام، انسـان را    ژهیو بهبه هر حال، ادیان الهى 

 کـه ) او ذاتـى  نیـاز  بـه  تـا  خواننـد  یمبه عبادت خدا 

 عـزّت  و الهـى  عرفـان  و علـم  ترقّـى  او  بـه  رسیدن

 نسانى است( پاسخ ىویند.ا

 مُناجاتُ الْمطُيعينَ لِقّ 

 مناجات فرمانبران خداوند

                                                 

 .96   83سوره فجر، آيه . 5
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 بسم الله الرحمن الرحيم

ينلنا  ّّ اللّهم الهمنا طاعتك و جنّبنا معصيتتك و س
بلوغ ما نتمنّى مي  ابتآي ر وايوانك و انللنيا بةبوني  
شي   رْويتيا  و اشر جنانك واقشع ع  بصائننا سيةا  ا

شت  ا باطل عي ر ع  قلوبنا اَغر هق الر س  و الةجا  و اَزر لمن
ةَقَ فى سنائننا فاِنَّ الشُكوك و الظُّنونّ  ام ئننا وَ اَثبت الر

مِنَ . مناسِح و الر و الر فت  و مُكدِّوةٌ لِصَفر  لَواقحُ الر
بار لدايا! بما الهام  ن فرمانت باريم و دور  

 ن ما را ا  نافرمانيت و آسان  ن براى ما رسايدن  

ومنديم ا  رضوانت و ما را وارد مياان  ب  آنچ  آر 

بهشت لود  ن و بردار ا  بينش ما، ابرهااى سياره   

سردياد و   هاای  پردهما،  های دلشك را و بردار ا  

حجاب را و بر ير باطل را ا  نهاد ماا و برجاادار   
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ما،  يارا سرديادات و  مانهااى     های درونحق را 

و  ادورت باار بار بخشاش و      اندانگي فكن سست 

 احسان.

ملنا فيى سيف  نجاييك و متّعنيا بل سي   اللّهمَ انر
مناجايك و اَوودنا نِتاض نبّيك و اَققنيا ني وة وُدِك و 
عل جهادنا فتك و همّنا فى طاعتك و اَخلص  قنبك واجر
نتّاينا فى معاملتك فانّا بك و لك و ْ وستل  لن  التيك اْ 

 انت.
بار لدايا! ما را در  شكي نجات لود جاا ده  

سا  و بر حو  دوسكي  ور بهرهت مناجات و ب  لذ

لود وارد  ن و بچشان ب  ماا شايريني دوساكي و    

ناديبي لاود را و بگاردان جهااد ماا را دربااره      

لودت و همت ما در طاعكت و لالص  ن ني اات  
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ما را در  ردار با سو،  يرا ماا با  ساو هساكيم و ا      

 نداريم، جا لودت. یا ق وسيسوايم و ب  در اهت 

مُصطفتر  اْختياو و اَلةننيى الهى اِج علنى م  الر
نمات المُّياوعت   رْبناو الّابنت  الى المكر بالصالةت  ا
ياعت   ّّ الى الختنات العاملت  للباقتيات الصيالةات ال
رْجابي   الى وفتع الدّّوجات انك على شل شيى قيدّسنٌ وَ با

 1.جدّسنٌ بننمتك سا اونم النانمتَ  

الياار و  معبودا! قرار ده مارا ا  بر اياد ان   

 ساوی  با  مقحتم  ن ب  شايسكگان ابرار، پيشاروان  

ليرات و بجا  سوی ب  ارهاى آبرومند و شكابند ان 

آورند ان باقيات و صاالحات و سامك  نناد ان    

                                                 

مفاتيح الجنان، شيخ عباس قم،، مناجات خمس عشرة،  .5

 مناجات هفهم.
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درجات بقند،  يرا سو بر هر چيا سواناايي و   سوی ب 

 ب  اجابت سااوارى برحمكك يا الرحم الرّاحمين.

 و من  كاب ل  عقي  السمم

 معاوس  الي

 به معاویه )علیه السلام(امام هاغ از نامه
و مةجَي   و سُيب  نتِينَةً  إنَّ للطَاع  أعر ماً وااة ً 

ج َ  نكاس نَهر رْ شتاس و سخالفها ا رْ  ؛و غاسً  مُطّلبً ، سندُها ا
و خبط فى التّت ، غتّن اللّي   م  نكب عنها جاو ع  الةقَ 

ندّ بتّ  اللُّ  لك و أنلّ ب  ننمت . فنفّك نفّك! ف نعمت 
ست إلى غاس   سبتلك و نتث يناهت بك أمووك، فندّ أجن
ا خُّيين و  و مةلّيي  شُفيين، فييسنّّ نفّييك قييدّ أولجتييك شيين 
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مهالييك و اوعيينت علتييك  أقةمتييك غتَييا و أووديييك الر
 1؛المّالك

هاى واضح، راههاايي ناوراني،    اطاعت نشان 

 و سرانجامِ لواسكني دارد. طرق واسع و آشبار

و فرومايگان و  نهند میر اين  ام هوشمندان د

.  س سا ند مینابخردان، لويش را ا  آن منحرف 

   ا  آن روى برسابد ا  حق رو برسافك  و در بيابان 

حيرت و سر رداني افكاده است. لدا نعمكش را ا  

 .فرسكد میو بميش را بر او  ردي  میاو 

 نهار!  نهار! لويشكن را نگاهدار    لداوند 

   بايد بِرَوى برايت روشن سالك ، ا  اين راهي را 
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 ساوی  با      درحالیبكرس     ند يت پايان  يرد 

 ؛یرو مای و منالگااه  فار    باار  ان يعاقبت سقخ و 

و  دلت سو را درون شر دالل ساالك   های لواسك 

در  ؛انااد اندالكاا در پرسگاااه ضااملت و  مراهااي 

را بر ساو ساخت    ها راهو  ؛سرا وارد نموده ها مهقب 

 !اند فروبسك 


